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  1قرآنتفرقه از منظر ترمينولوژي 
  

  2مراد شهگلي
  

  چكيده
 گرفتن، و در فرهنگ قرآن و معارف  شدن و فاصله تفرقه در لغت، به معناي جداگشتن، پراكنده 

اين عمل . ديگر است ها، عواطف، اعتقادات و باورها از يك  به معناي دورشدن قلباهل بيت
تفرقه در تمام .  اعتقادات ناصحيح ريشه داردها و صفات ناپسنديده انساني است كه در آمد رذالت پي

ابعاد و وجوه زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اعتقادي، اقتصادي و نظامي 
 از منظر قرآن  يابي به شناخت معنايي تفرقه هدف اصلي نوشتار حاضر دست. تعريف شده است

يق معناي تفرقه در تمام ابعاد زندگي دنيوي نتيجه و ثمره اين پژوهش تبيين علمي، جامع و دق. است
براي تحققّ اين خواسته، نگارنده به استقصاي آيات قرآن . و اخروي مسلمانان و امت اسلام است

  .پرداخته است
  

  .تفرقه، وحدت، قرآنترمينولوژي، : واژگان كليدي
  
  
   طرح مسئلهـ1

بينند كه وحدت،  بختي را مي اي چه كوچك و چه بزرگ كساني روي سعادت و نيك در هر جامعه
 در اين امام علي.  عكس، تفرقه سرچشمه خذلان است دلي بيشتري با هم دارند و به الفت و هم

ق بينكم إلا خبث السرائر و سوء الضمائر«: فرمايد باره مي ما أنتم إخوان علي دين االله، ما فرّ قرآن . 3»وإنّ
علَ ما يلْقِي الشَّيطانُ فِتْنَةً «: دمه اختلاف برشمرده استساز و مق كريم نيز بيماري قلب و دل را زمينه لِيج

چه را كه شيطان القا  تا آن؛ لِلَّذِينَ فِي قُلوُبِهِم مرضَ و الْقاسِيةِ قُلُوبهم و إِنَّ الظَّالمِِينَ لَفِي شِقاقٍ بعِيدٍ
                                                

  .25/12/1390: ؛ تاريخ تأييد20/5/1390: ـ تاريخ ورود1
   .تويسركانشگاه آزاد اسلامي واحد دانمدرس  ـ2
 »هاي نادرست از هم جدايتان نكرده هاي درون و نيت شما كه برادران ديني هستيد چيزي جز پليدي«ـ 3
د رضي، ( 113ش، خطبه 1380سي( 
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و  دلان آزمايشي گرداند نگبراي س] نيز[هايشان بيماري است و  كه در دل كند، براي كساني مي
ها   در جايي ديگر سخت اين رذالت امام علي). 53/ حج(» .اي بس دور و درازند ستمگران در ستيزه

چقدر ناپسند است جدايي پس از برقراري دوستي و ستمگري «: فرمايد را مورد نكوهش قرار داده و مي
 »نس پس از محكم گردانيدن آنپس از برادري و دشمني پس از صميميت و از ميان برداشتن ا

  .)414ش، ص 1366آمدي، (
ه مراد از اختلاف در اين جا، آن اختلاف مذمومي است كه بر اساس اراده و اختيار بين مردمان  البتّ

 اين نوع اختلاف را طبيعي امام علي. شود، نه اختلافي كه در سرشت و آفرينش همه است ايجاد مي
 بين آنان جدايي افكند، چون آنان تركيبي از شور و شيرين و خاك سرشتشان«: فرمايد دانسته و مي

اند و بر اساس اختلاف خاكشان با هم  آنان بر پايه نزديكي خاكشان به هم نزديك. درشت و نرم بودند
ه خرد، بلندبالايي كم اي كم از اين رو، نيكوچهره. اند متفاوت ت، نيكوكرداري بدمنظر، خردجثّ اي  هم

دي ( ».بيني دل مي زباني سنگ خرد و خوش دلي آشفته وسيرتي بدسرشت، شيفتهنگر، نيك ژرف محم
  .)215، ص10ش، ج1380شهري،  ري

  :نگارنده سعي كرده است در نوشتار حاضر، ضمن بررسي اين مفهوم، به سؤالات زير پاسخ دهد
   مفهوم تفرقه از منظر قرآن چيست؟ـ1
  كدام است؟ از ديدگاه قرآن تفرقهمفاهيم مرتبط با  ـ2
  
  1ـ تفرقه2

  : دارد كه عبارت است ازي گوناگوني تفرقه معانةواژ
  :الف ـ دسته و گروه

ق به دسته«: گويد  زمخشري مي رْ ، پرندگان و يا مردم )26، ص3زمخشري، ج(اي از گوسفندان فِ
اي اين واژه جز بر. اند]كردار[اي بد  ايشان دسته: عربي به كودكان نگريست و گفت. شود گفته مي

 شناسي زبان عربي هاي معتبر واژه در كتاب. )281ق، ص1412اهوازي، (»چيزهاي اندك كاربرد ندارد
شناسي  هاي واژه  و نيز كتاب)1542، ص4جق، 1376؛ جوهري، 300، ص10ق، ج1405منظور،  ابن(

ق، 1404؛ راغب اصفهاني، 426؛ همو، تفسير غريب القرآن، ص393، ص3م، ج 1985طريحي، (قرآني
 و 35، ص2ق، ج1380؛ عياشي، 510؛ كوفي، ص254، ص1ش، ج1367قمي، ( و تفاسير اثري )377ص

 به معناي )188/ بقره(»فَرِيقاً مِنْ أَموالِ النَّاسِ«اين واژه در آية . ، اين معنا مد نظر قرار گرفته است)110
» عمى و الأَْصم و الْبصِيرِ و السمِيعِمثلَُ الْفَرِيقَينِ كاَلأَْ«است و نيز در آية » ]از اموال مردمان[اي  پاره«

                                                
 .separation و dispersion:  معناي واژه در زبان انگليسي عبارت است ازـ1
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طريحي، پيشين؛ همو، تفسير غريب القرآن،  (.آمده است» دو گروه مؤمنان و كافران« به معناي )24/ هود(
است، مانند آياتي كه در ذيل ذكر » گروه جدا شده از ديگر مردم«نيز به معناي » فريق«. )426ص
  :گردد مي

نَّ مِنْ«ـ 1 و از ميان آنان گروهى هستند كه زبان خود را به ؛ هم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنَتَهم باِلكِْتابِو إِ
  ؛)78/ آل عمران(»  ...پيچانند  يم] اى شده تحريف[كتابِ ] خواندنِ[

ى ا«ـ 2 آتَينا عِيس لِ ودِهِ باِلرُّسعقَفَّينا مِنْ ب و ى الكِْتاب وسآتَينا م لَقَد و ناه أَيد يناتِ والْب رْيمنَ مب
و همانا  بِرُوحِ الْقُدسِ أَ فكَُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما لا تَهوى أَنْفُسكُم استكَْبرْتُم فَفَرِيقاً كَذَّبتُم و فَرِيقاً تَقْتُلوُنَ

ديم، و عيسى پسر مريم سر هم فرستا  را داديم، و پس از او پيامبرانى را پشت] تورات[به موسى كتاب 
تأييد كرديم؛ پس چرا هرگاه پيامبرى چيزى را » روح القدس«هاى آشكار بخشيديم، و او را با  را معجزه

بر ورزيديد؟ گروهى را دروغ شتيد كه خوشايند شما نبود برايتان آورد، كِ  »گو خوانديد و گروهى را كُ
  ؛)87/ بقره(

عِ لا ريب فِيهِ و كذَلِك أَوحينا إِلَيك قُرْآ«ـ 3 مج ناً عربَِيا لِتُنْذِر أمُ الْقُرى و منْ حولَها و تُنْذِر يوم الْ
جنَّةِ و فَرِيقٌ فِي السعِيرِ ه و ] مردمِ[و بدين گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كرديم تا  فَرِيقٌ فِي الْ مكّ

لق[رد آمدن كسانى را كه پيرامون آنند هشدار دهى، و از روزِ گِ بيم نيست ـ كه ترديدى در آن ] خَ
  ؛)7/ شوري(»ند و گروهى در آتشا دهى؛ گروهى در بهشت

در حقيقت، ؛ إِنَّه كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يقوُلوُنَ ربنا آمنَّا فاَغْفِرْ لَنا و ارحمنا و أَنْت خَيرُ الرَّاحمِِينَ«ـ4
حم كن . پروردگارا ايمان آورديم: گفتند  ياى از بندگان من بودند كه م دسته بر ما ببخشاى و به ما ر

  ؛)109/ مؤمنون(»تو بهترين مهربانى] كه[
نَّكُم أشَْرَكْتُم باِللَّهِ ما لَم ينَزِّلْ بِهِ علَيكُم سلطْاناً فَأَي «ـ 5 و كَيف أَخاف ما أشَْرَكْتُم و لا تَخافوُنَ أَ

كه شما  گردانيد بترسم، با آن يم] خدا [كچه شري و چگونه از آن؛ الأَْمنِ إِنْ كُنْتُم تَعلَمونَالْفَرِيقَينِ أَحقُّ بِ
 آن بر شما نازل نكرده است ةدليلى دربار] خدا[ايد كه   خدا ساختهككه چيزى را شري خود از اين

  ؛)81/ انعام(»  است؟دو دسته به ايمنى سزاوارتر] ما[ از كدانيد، كدام ي  ي پس اگر م.هراسيد  ينم
لاءِ تَقْتُلوُنَ أَنْفُسكُم و تُخْرِجونَ فَرِيقاً مِنكُْم مِنْ دِيارِهِم تظَاهرُونَ علَيهِم باِلإِْثْمِ و «ـ 6 ثُم أَنْتُم هؤُ

تُ ضِ الكِْتابِ و تَكْفُرُونَ الْعدوانِ و إِنْ يأْتوُكُم أُسارى تُفادوهم و هو محرَّم علَيكُم إِخْراجهم أَ فَ عؤْمِنوُنَ بِب
 ذابِ والْع ونَ إِلى أَشَدَةِ يردالْقِيام ميو نْيا وياةِ الدلاَّ خِزْي فِي الْح علُ ذلِك مِنكُْم إِ ضٍ فَما جزاء منْ يفْ عبِب

شيد، و گروهى از خودتان را  يديگر را م يكباز همين شما هستيد كه ] ولى[؛ ما اللَّه بِغافلٍِ عما تَعملوُنَ كُ
و اگر به اسارت . كنيد ي مكديگر كم رانيد، و به گناه و تجاوز، بر ضد آنان به يك  ياز ديارشان بيرون م
شتن، بلكه[كه  كنيد، با آن  يفديه، آنان را آزاد م] دادن[پيش شما آيند، به  بيرون كردن آنان ] نه تنها كُ
ورزيد؟  ياى كفُر م آوريد، و به پاره  يايمان م] تورات[اى از كتاب  آيا شما به پاره. ستبر شما حرام شده ا
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پس جزاى هر كس از شما كه چنين كند، جز خوارى در زندگى دنيا چيزى نخواهد بود، و روز رستاخيز 
  ؛)85/ بقره(»كنيد غافل نيست يچه م ها باز برند، و خداوند از آن ترين عذاب ايشان را به سخت

 الَّذِينَ آتَيناهم الكِْتاب يعرِفوُنَه كَما يعرِفوُنَ أبَناءهم و إِنَّ فَرِيقاً مِنْهم لَيكْتُمونَ الْحقَّ و هم «ـ 7
شناسند، او   يگونه كه پسران خود را م ايم، همان داده] آسمانى[كه به ايشان كتاب  كسانى؛ يعلمَونَ

] هم[دارند، و خودشان  ي مسلمّاً گروهى از ايشان حقيقت را نهفته مشناسند؛ و  يرا م] محمد[
  .)146/ بقره(»دانند  يم

به » ريقالفَ« و )377راغب اصفهاني، پيشين، ص( گويند»الفرِقه«نيز به گروه متمايز از مردم 
رْ«مردم كه از  اي از دسته   .)147، ص5ق، ج1409فراهيدي،  (. بيشتر باشد، گويند»ق فِ

  
  :ا ساختن ميان دو امرب ـ جد

جوهري، پيشين،  (.پذير دانسته است جوهري پس از بيان اين معنا، اين ريشه را متعدي و مطاوعه
فرق به وسط سر كه موهاي سر دو قسمت مي«: او سپس چنين آورده است. )1540، ص4ج شود،  المِ

؛ 1541پيشين، ص(»د گويندگرد به محلي كه از آن، دو راه باز مي» مفِرق الطريقين«چنين  هم. گويند
رق » دور شدن دو چيز«و » جدا شدن حق از باطل«علاوه بر اين به . )فراهيدي، پيشين: ك.ر نيز فِ

گروهي از گروه ديگر جدا «به معناي » تفَارق القوم وافترقوا«نيز . )281اهوازي، پيشين، ص (.گويند
  .)فراهيدي، پيشين (.است» گشت

و إذِْ فَرَقْنا «شناسي آية  در واژه» جوامع الجامع«تفسير ارزشمند خود در ) 560م (مرحوم طبَرسي 
جيناكُم و أَغْرَقْنا آلَ فِرْعونَ و أَنْتُم تَنظُْرُونَ كه دريا را براى شما شكافتيم و شما  هنگامى »بكُِم الْبحرَ فَأَنْ

 دربارة )50/ بقره (»يدـ غرق كرديمكرد ي مهرا نجات بخشيديم و فرعونيان را ـ در حالى كه شما نظار
كه  اي ديگر جدايي افكنديم تا اين اي از ايشان و عده ميان عده«: چنين نگاشته است» فرقنا«معناي 

  .)103، ص1ش، ج1377طبرسِي، (.»هايي براي شما گشوده شد راه
: ه استشناس اهل سنت، در معناشناسي تفرقه چنين گفت ، مفسر و واژه) ق502م (راغب اصفهاني 

تفريق ميان دو چيز به معناي جدا ساختن ميان آن دو است كه گاهي با چشم قابل احساس است و «
پس ميان ما و  ... ؛فاَفْرقُْ بينَنا و بينَ الْقَومِ الْفاسِقِينَ«در آياتي مانند . گاهي نيز فقط قابل ادراك است

] ميان حق و باطل[ كه ؛الْفارِقاتِ فَرقْاًفَ«، )25/ مائده (»ميان اين قوم نافرمان جدايى بينداز
چه خداوند به ايشان امر فرموده  اي كه ميان اشيا بر اساس آن  يعني ملائكه)4/ مرسلات (»اند كنندهجدا

] به نحوى[كارى ] گونه[هر ] شب[ر آن ؛ دفِيها يفْرقَُ كلُُّ أَمرٍ حكِيمٍ«افكنند و يا آية  است، جدايي مي
 و قُرْآناً «چنين اين سخن خداوند بلندمرتبه  هم.  نيز بدين معنا است)4/ دخان (»ابدي ياستوار فيصله م

ثٍ ى النَّاسِ على مكْ ه علَ نازل كرديم تا آن را به ] بر تو[بخش بخش ] با عظمت را[قرآنى و  ؛فَرَقْناه لِتَقْرأََ
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ين كتاب احكام را به صورت روشن  به اين معنا است كه در ا)106/ اسراء (»...مردم بخوانىبراي آرامى 
ي هم هست كه به معناي  قطعه  دسته و قطعه دسته«تبيين نموديم و آن را تفصيل داديم، و قول شاذّ

  .باشد مي» فرو فرستاديم
رق«از » فرقان«واژة  رود  رساتر است، زيرا اين واژه دربارة جدايي ميان حق و باطل به كار مي» فِ

رق در اين مورد و مو  )41/ انفال(»....روز جدايي  ؛ ...يوم الْفُرْقان... «در آية . ارد ديگر كاربرد داردولي فِ
اين سخن . پذيرد  جدايي صورت مي2 و شبهه1مراد روزي است كه ميان حق و باطل و نيز حجت

علْ لكَُم فُرقْاناً«خداوند  يج نُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّها الَّذِينَ آمايد اگر از خدا  انى كه ايمان آوردهاى كس؛ ...يا أَيه
 به اين معناست كه )29/ انفال(»...دهد يقرار م] حق از باطل[تشخيص] نيروى[پروا داريد براى شما

كلام خداوند از . دهيد دهد كه ميان حق و باطل را تميز مي هايتان قرار مي خداوند چنان نوري بر قلب
ق و باطل در اعتقادات و راست و نادرست در سخن و ناميده شده است كه ميان ح» فرقان«اين روي 

آيات زير گواه و شاهد . افكند و اين شامل قرآن، تورات و انجيل است نيكو و زشت در كردار جدايي مي
  :مدعاست

ى الكِْتاب و الْفُرْقاَنَ لَعلَّكُم تَهتَدونَ«ـ 1 وسإذِْ آتَيناَ م جدا  [گاه كه موسى را كتاب و فرقان آنو  ؛و
  ؛)53/ بقره(» يابيد داديم، شايد هدايت] كننده حقّ از باطل

است كسى كه بر بنده خود فرقان ] و خجسته[بزرگ ؛ ...تَبارك الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ على عبدِهِ «ـ 2
  ؛)1/ فرقان (» ... را نازل فرمود] كتاب جداسازنده حق از باطل[

ى لِّلنَّاسِ و بيناتٍ مِّنَ الْهدى و الْفُرقْانِ فَمنْ شَهِد مِنكُْم شَهرُ رمضاَنَ الَّذِي أُ«ـ 3 دنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ه
 بكُِم لا يرِيد رَ والْيس بكُِم اللَّه ةٌ مِّنْ أَيامٍ أُخَرَ يرِيدفَرٍ فَعِدى س الشَّهرَ فَلْيصمه و منْ كاَنَ مرِيضاً أَو علَ

ستَشكُْرُونَالْع لَّكُملَع و اكُمدا هى م است كه ] همان ماه[اه رمضان ؛ مرَ و لِتُكمِْلُوا الْعِدةَ و لِتكَُبروُا اللَّه علَ
دلايل آشكار هدايت، و ] متضمن[كه مردم را راهبر، و ] كتابى [در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، 

 كند بايد آن را روزه بدارد، و ك هر كس از شما اين ماه را درپس. تشخيص حقّ از باطل است] ميزان[
خدا براى ]. را روزه بدارد[تعدادى از روزهاى ديگر ] بايد به شماره آن،[كسى كه بيمار يا در سفر است 

را تكميل كنيد و خدا را به ] مقررّ[ تا شماره ،خواهد  يخواهد و براى شما دشوارى نم  يشما آسانى م
راغب ( )185/ بقره(» كرده است به بزرگى بستاييد، و باشد كه شكرگزارى كنيدتان  راهنماييكه  پاس آن

  ؛)378اصفهاني، پيشين، ص
                                                

اه درست است و چيـزي اسـت كـه صـحت يكـي از دو نقـيض را       دلالت روشن براي راه و طريق و ر « ـ  1
  )107راغب اصفهاني، پيشين، ص (» .روشن كند

اند، چون حق را ماند، امـا دوسـتان خـدا را ـ      شبهه را شبهه ناميده«: فرمايد مي) السلام عليه(حضرت علي ـ 2
  يد رضـي، پيـشين ،   س ـ(» فريفتن نتواند ـ كه يقـين، چـراغ ـ رهگـذر ـ ايـشان اسـت و رسـتگاري راهبـر          

 ).38خطبه 
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»  ...حقيقت به موسى و هارون فرقان داديمو در ... ؛  ...و لَقَد آتَينا موسى و هارونَ الْفُرْقانَ«ـ 4
  ).393، ص3، ج1985طريحي، ) (48/ انبياء(

قْ بينَنا و بينَ الْقَومِ الفْاسِقِينَفَ«در آية   جدايي بدين خاطر است كه ميان ما و )25/ مائده(» افْرُ
  .)426طريحي، تفسير غريب القرآن، ص (.چه سزاي هر يك است، حكم گردد ايشان، به هر آن

رق«و » فصل«ابوهلال عسگري دربارة تفاوت ميان دو واژة   ، هنگامي كه معناي دوم مد نظر»فِ
ل الثوب؛ «: گويند پذيرد و بدين خاطر مي   يك باره صورت مي»فصل««: گويد باشد، چنين مي ص فَ
چون كتاب يك جمله است تا » هذا فصل في الكتاب؛ اين بخشي از كتاب است«يا » .پيراهن پاره شد

شود و  ه ميگيرد، فصل خواند چه بخشي از كتاب را در بر مي جا كه آن شود تا آن رفته فراوان مي رفته 
ل الامر«شود  به همين خاطر گفته مي َرق مخالف جمع است؛ »فرق الامر«گويند  و نمي» فص ، زيرا فِ

ق بين الامرين«بنابراين گويند  رَ مع بين الأمرين«: چه گويند چنان» فَ 406ق، ص1412عسكري، (.»ج(.  
 است كه ميان دو  جدايي»فرق««: گويد» بثّ«و » فرق«وي در جاي ديگري در فرق ميان واژة 

هاي گوناگون   در مورد اشياي گوناگون و پراكنده در موقعيت»بثّ«شود، ولي  جمع يا بيشتر گذاشته مي
در . گردد  استفاده نمي»بث«ديگر است و آن هنگام كه ميان دو چيز فرق بگذارد، از واژة  و جدا از يك

رضِ و اخْتِلافِ الَّيلِ و النَّهارِ و الْفُلْكِ الَّتِي إِنَّ فِي خَلْقِ السماواتِ «: قرآن كريم چنين آمده است و الْأَ
رض بعد موتِها و بثَّ فِيها  ع النَّاس و ما أَنْزَلَ اللَّه مِنَ السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الْأَ جرِي فِي الْبحرِ بِما ينْفَ تَ

ضِ لĤَياتٍ لِّقوَمٍ يعقِلوُنَمِنْ كلُِّ دابةٍ و تَصرِيفِ الرِّ ر ) 164/ بقره (»ياحِ و السحابِ المْسخَّرِ بينَ السماءِ و الْأَ
  ).402پيشين، ص(

  :ج ـ قرار دادن يك چيز همراه با اشياي ديگر
رقْ مخالف  ق، خلاف جمع و جمع قرار دادن يك چيز همراه با اشياي ديگر است، ولي فَ رْ  واژة فِ

بِّهِ و المْؤْمِنوُنَ كلٌُّ آمنَ باِللَّهِ و «كننده اين سخن آية  ييدتأ. آن است ا أُنْزِلَ إِلَيهِ مِن رِولُ بمنَ الرَّسآم
طَعناَ غُفْراَنَك ربنا و إِ لِهِ و قاَلُوا سمِعناَ و أَ سدٍ مِّن رينَ أَحلِهِ لا نُفَرِّقُ بسر بِهِ و لَيك ملائكَِتِهِ و كُتُ

دهيم بدين  ديگر قرار نمي  را جداي از يكآوران الهي  است؛ بدين معنا كه پيام)285/ بقره(»الْمصِيرُ
  .)403صعسكري، پيشين،  (.صورت كه به برخي ايمان بياوريم و به برخي كفر بورزيم

  :ـ ترس و فزع د
ق، ترس و فزع است رْ   .)360، ص1جپيشين، هيدي، ؛ فرا438، ص13جاثير،  ابن (.يكي ديگر از معاني فِ

ترين خطراتي كه از منظر قرآن فراروي مسلمانان قرار دارد،  كه يكي از بزرگ كوتاه سخن اين
اين واژه در اصل به معناي دسته و گروه، پراكندن، شكافتن، جدا كردن، و گاهي نيز به .  است1تفرقه

                                                
1 .Separation  وdistribution   و distraction   و dispersion   و differentiation و causing 

division )348ش، ص1380گروهي از پژوهشگران، ( .  
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خداوند در قرآن كريم بارها . رود ار مياست و بر خلاف جمع به ك) در غير از متون قرآني(معناي ترس 
 و بارها مسلمانان را از تفرقه برحذر داشته و آن را جهل و تباهي و نكبت براي ايشان برشمرده است

 و هر جا مسلمانان و حتي )13/ ؛ شوري64/؛ نحل19/ ؛ يونس213/ ؛ بقره32/ ؛ روم159، 153، 65/ انعام(
  .)92 ـ 91/ هود (.اي در تفرقه داشته است اند، ريشه هاي گذشته ضربه خورده امت

  
  هاي مترادف ـ واژه3

مفاهيم (هاي شناخت و بازيابي مفاهيم قرآني بررسي مفاهيمي است كه به طور مستقيم  يكي از راه
باشد، بنابراين در اين قسمت به بررسي مفاهيم مترادف تفرقه پرداخته شده  با آن مرتبط مي) مترادف

  .است
  
  )diversity of opinions,difference ( ـ اختلاف1ـ3
ديگر  نقيض اتفاق، عدم موافقت، ناسازگاري، ناسازواري، با يك«در زبان فارسي با » اختلاف«

لاف كردن، نزاع، منازعه، تنازع، تجاذب، مجاذبه، تشاجر، مشاجره و شقاق ، 1ش، ج1373دهخدا، (»خِ
لْف«اين واژه در زبان عربي از ريشه .  مترادف است)6848ص لْف به معناي . گرفته شده است» خَ خَ
، )1353؛ جوهري، پيشين، ص82، ص9منظور، پيشين، ج ؛ ابن1086، ص1ازهري، ج (»ضد جلو و روبرو«

  .  است)374، ص1جفارس،  ابن(» گزين شدن آن و تبديل شدن آمدن يك چيز در پي چيز ديگر و جاي
اين واژه «: گويد شناس بزرگ، مي غت، ل)458م  ()145، ص18ق، ج1413ذهبي، : ك.ر(ابن سيده

پذيرد و اگر ظرف باشد هميشه  هرگاه كه اسم باشد تمام حالات اعراب را مي. مؤنث، اسم و ظرف است
 ».اختلاف از اين ريشه به معناي برگرفتن از پشت و يا در پشت قرار دادن است. حال و منصوب است

  .)18؛ اهوازي، پيشين، ص82، ص9منظور، پيشين، ج ابن(
لْف«حقيقت آن است كه اصل واحد در مادة  هر آن چيزي است كه در برابر واژة جلو و روبرو » خَ

ام( ُدر آن سوي يك «و » پشت يك چيز«در واقع اين واژه به معناي . و واژة استقبال قرار دارد) قد
ي جهت در و در تمامي اين معان... اين معنا از سه جهت زمان، مكان و يا كيفيت است . است» چيز

اين تنها خصوصيتي است كه . پشت سر يك امر آمدن و در پشت آن قرار گرفتن، لحاظ شده است
هايي از اين دست  ميان اين واژه و واژگاني چون ظهَر، عقب، تأخر، تغير، تعوض، تقدم، تسلف و واژه

لْف«در مقابل واژة » بين الأيدي«واژة . فرق دارد  معقِّبات مِّنْ بينِ يديهِ و لَه«قرار دارد و در آيات » خَ
و جعلْنا مِنْ بينِ أَيدِيهِم سدا و «، )255/ بقره(»يعلَم ما بينَ أَيدِيهِم و ما خَلْفَهم«، )11/ رعد (»مِنْ خَلْفِهِ

ا دس ا خَلْفَه«، )9/ يس(»مِنْ خَلْفِهِمم يها وينَ يدا نَكالاً لِّما بلْناَهعج  به كار )66/ بقره(»ا و موعظَِةً لِّلمْتَّقِينَفَ
  .)122، ص3ش، ج1368مصطفوي،  (.رفته است



ال 
س

تم 
هش

 /
ره 

شما
امسي

 

 

 

 

88 

جيك بِبدنِك لِتَكوُنَ لمِنْ خَلْفَك آيةً«در آية  نَ چنين به  هم. به معناي پيشينيان است» فاَلْيوم نُ
ف مِنْ بعدِهِم «: فرمايد  ميخداوند متعال. گويند» خلف«كسي كه به خاطر منزلت پايينش جا بماند  فَخَلَ

ف چه در آية  شود، همانند آن چنين از انسان پست گاهي به خلف تعبير مي هم. )169/ اعراف (»خَلْ
أَضاعوا الصلاةَ« ف مِنْ بعدِهِم خَلْفٌ لَ در اين . )155راغب اصفهاني، پيشين، ص (. آمده است)59/ مريم (»فَخَ

، خلفه يعني هر يك از شب و روز )62/فرقان (»جعلَ الَّيلَ و النَّهار خِلْفَةً «سخن خداوند بلندمرتبه
گزين ديگري گردد، زيرا اگر يكي از آنها تداوم يابد در نظام آفرينش و هستي اختلال به وجود  جاي
ح المْخَلَّفوُنَ بمِقْعدِهِم خِلاف رسولِ اللَّهِ«در آية . آيد مي لاف«، )81/ توبه (»فَرِ به معناي مخالفت » خِ

عد است القومِ«در جمله . است و گاهي به معناي ب لاف ، خلاف به معناي بعد است، مانند »من اقام خِ
 »لَأُقطَِّعنَّ أَيدِيكُم و أَرجلكَُم مِّنْ خِلافٍ« و در آية )76/ اسراء (»و إِذاً لَّا يلْبثوُنَ خِلافَك إِلَّا قَلِيلاً«آية 

 به معناي مخالفت است؛ بدين صورت كه از هر طرفي يك عضو قطع گردد، مثلاً دست )124/ عرافا(
گويند اولين كسي كه به اين شيوه عمل كرد و . راست و پاي چپ قطع گردد تا در عذاب باقي بماند

  .)684، ص1م، ج1985طريحي،  (.صليب آويخت فرعون است
برگزيدن راهي غير از راه ديگران، «، )776، ص2 ججوهري، پيشين،(»مغايرت«اختلاف به معناي 

تر است، زيرا هر ضدي مختلف است اما هر مختلفي  عام» ضد«بوده و از » چه در احوال يا در اقوال
چنين اختلاف بر عقب ماندن از روي اختيار دلالت  هم. )156راغب اصفهاني، پيشين، ص(. »ضد نيست

نَّ «: كند آيات زير بر اين امر دلالت مي. گونه مانعي است يچكند و سازواري با عقب ماندن بدون ه مي إِ
ع النَّاس و ما  جرِي فِي الْبحرِ بمِا ينْفَ ضِ و اخْتِلافِ الَّيلِ و النَّهارِ و الْفُلْكِ الَّتِي تَ ر فِي خَلْقِ السماواتِ و الْأَ

عد موتِها و بثَّ فِيها مِنْ كلُِّ دابةٍ و تَصرِيفِ الرِّياحِ و أَنْزَلَ اللَّه مِنَ السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِ ب ضر هِ الْأَ
رضِ لĤَياتٍ لِّقَومٍ يعقِلوُنَ   »و اخْتِلاف أَلْسِنَتكُِم«، )164/ بقره(»السحابِ المْسخَّرِ بينَ السماءِ و الْأَ

لوْانُها«، )22/ روم( فٍ«، )27/ رفاط(»مخْتَلِفاً أَ ، )141/ انعام(»مخْتَلفِاً أُكُلُه«، )8/ ذاريات(»لَفِي قوَلٍ مخْتَلِ
. است) مطاوعه(، اين فعل اثرپذير )118/ هود(»و لايزالوُنَ مخْتَلِفِينَ«، )3/ نبأ(»الَّذِي هم فِيهِ مخْتَلِفوُنَ«

يعني از استوا خارج گشته و متأخر و » اختلاف نمودند«قرار دارد و » استوا و اتفاق«اختلاف در مقابل 
متخلف گشتند و معناي آيات ياد شده چنين است كه از راست و هموار نشدن و عدم اتحاد ميان شب 

ها و ديگر موارد نيز  تخلف در رنگ. اند كند بلكه آنها متأخر و متخلف گشته ها حكايت مي و روز و زبان
» العالم الخبير بلا اختلاف المعني«ث اثبات صانع، در حدي. )124مصطفوي، پيشين، ص (.چنين است

  .)688طريحي، پيشين، ص (.يعني از اجزا تشكيل نشده و هيچ صفتي زائد بر وصفش ندارد
خداوند در . اش نزاع و مجادله ميان ايشان است هرگاه اختلاف ميان مردمان در گفتار باشد، لازمه

ف الْأَحز«: فرمايد قرآن كريم مي لَ و اخْتِلاف «، )118/ هود(»و لايزالوُنَ مخْتَلِفِينَ«، )37/ مريم(»ابفاَخْتَ
چه كه خداوند فرو  بر خلاف آن«و نيز قول نادر ديگري است كه به معناي  ... )22/ روم (»أَلْسِنَتكُِم
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 خلف گرفته شده  كه از خلاف يا)42/ انفال (»لاَخْتَلَفْتُم فِي المِْيعادِ«چون آيه  آورده است، هم» فرستاده
ى اللَّهِ و ما اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ شَي«: است و آياتي ديگر مانند لَيحكُم بينَهم يوم «، )10/ شوري(»ءٍ فَحكْمه إِلَ

راغب اصفهاني،  (. كه همين معنا از آن اراده شده است)124/ نحل (»الْقِيامةِ فِيما كانوُا فِيهِ يخْتَلِفوُنَ
  .)156پيشين، ص

آمد و شد كردن به نزد كسي يا در جايي، يكي پس از ديگري و يكي «يكي از معاني اختلاف 
  :چه در آيه زير آمده است است، مانند آن» خلف ديگري

أَلْبابِ« رضِ و اخْتِلافِ الَّيلِ و النَّهارِ لĤَياتٍ لِّأُولِي الْ فرينش ماً در آمسلّ؛ إِنَّ فِي خَلْقِ السماواتِ و الْأَ
 »است] كننده قانع[هايى  ديگر آمدن شب و روز، براى خردمندان نشانه ها و زمين و در پى يك آسمان

  ).190 /عمران آل(
 به آمد كه در روايات اهل بيت» ةحماختلاف امتي ر«:  آمده استدر حديث رسول خدا

. ور تفسير شده استديگر بدين منظ و شد مسلمانان نزد آن حضرت جهت فراگيري احكام يا نزد يك
: كنند  نقل ميگروهي از پيغمبر:  عرض كردمبه امام صادق«: گويد عبدالمؤمن انصاري مي

اگر اختلافشان رحمت است، پس اتحادشان : گفتم. گويند راست مي: فرمود. »ةحماختلاف امتي ر«
 به آن آيه برپيغم. معناي اين جمله آن نيست كه تو فهميدي و آنها فهميدند: عذاب است؟ فرمود

  :كند كه فرمود اشاره مي
عوا« جإذِا ر مهمَوا قولِينْذِر ينِ ووا فِي الدطائِفَةٌ لِّيتَفَقَّه ملا نَفَرَ مِنْ كلُِّ فِرْقَةٍ مِّنْه پس چرا از هر ؛ فَلَو
ند و قوم خود را در دين آگاهى پيدا كن] اى بمانند و دسته[كنند تا  ياى كوچ نم اى از آنان دسته فرقه

  ).122/ توبه (»وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند
از خليفه به معناي ( جهت فراگيري احكام دين و مراد آمد و شد اصحاب است به نزد پيغمبر

حسيني دشتي، (. »نه اختلاف به معناي عدم اتحاد، كه دين خدا يكي بيش نيست) ديگر گزيني يك جاي
  .)1، ص2ش، ج1376
  
   جدالـ2ـ3

ل«جدال در لغت از ريشة  دباشد  هاي ريسمان مي به معناي محكم ساختن رشته» جدل«. است» ج
لن«هاي ريسمان را محكم پيچاندم و  يعني رشته» جدلت الحبل«و  د به رساندن دشمني به سرحد » ج

 ستيزه و با آن مرد به«به معناي » جادلت الرجل فجدلته«خود و حاكم گشتن بر آن گويند و عبارت 
تر  به كسي گويند كه در دشمني قوي» رجل جدل«. است» دشمني همت گماشتم و بر او چيره گشتم

ل«يعني با او دشمني كرد و اسم آن » جادله«و قدرتمندتر باشد و  د است» نهايت دشمني«يعني » ج .
  .)89صپيشين، ؛ راغب اصفهاني، 1652، ص4ج؛ جوهري، پيشين، 105 ـ 103، ص11منظور، پيشين، ج ابن(
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، برهان آوردن در )راغب اصفهاني، پيشين(كشتي گرفتن و انداختن حريف بر زمين سخت» جدال«
وگو از طريق ستيزه و چيره آمدن، سست  ، گفت)منظور، پيشين؛ راغب اصفهاني، پيشين ابن(برابر برهان

ه معناي جدال در حديث ب. كردن طرف مقابل از ديدگاه و عقيدة خود، در مناظره و دشمني است
اما اگر جدل جهت روشن گشتن حق باشد، امري پسنديده . نمودن با باطل و طلب چيره شدن است

ابن اثير،  (. به آن اشاره شده است)125/نحل (»و جادِلْهم باِلَّتِي هِي أَحسنُ«است و در قرآن در آية 
  .)240، ص1جپيشين، 

 جدل به معناي دشمني در باطل است و تمييز )55/ كهف (»ءٍ جدلًا و كانَ الإِْنْسانُ أَكْثَرَ شَي«در آية 
م، 1973سيوطي،  (.دهد كه جدال آدمي خصوصيت بارز او است منقول از اسم كان است و چنين معنا مي

جادِلُ عن نَّفْسِها«آية شريف . )288ص سٍ تُ فْ آيد  روزي مي«:  بدين معناست)111/ نحل (»يوم تَأْتِي كلُُّ نَ
خيزد و ديگران براي او چندان اهميتي ندارند و هر  ه هر انساني با ذات خويش به ستيزه و جدال برميك

لاءِ «: و معناي مجادله، برهان خواستن از ايشان است» !واي بر من! واي بر من: گويد كسي مي هؤُ
لُك فِي زوجِها« و مانند آن، آية )37/ اعراف (»أَضَلُّونا جادِ خوله بنت « است كه دربارة )1/ مجادله (»تُ

ج«مراد از آية .  نموده بود1است زماني كه همسرش با او ظهار» ثعلبه 197/ بقره (»لا جدِالَ فِي الْح( 
گزاران وجود ندارد تا جايي كه حتي يكي به ديگري  گونه تندخويي با همراهان و خدمت اين است هيچ

طريحي، تفسير غريب القرآن، (» يكوتر از حج تو استفردا است و يا حج من ن حج فردا يا پس«: بگويد
  .)35/ شوري (.در مجادله آرامش وجود ندارد. )450ص

هاي ريسمان  جدال در اصل از جدل به معناي محكم ساختن رشته: توان گفت با اين همه مي
  . گرفته شده است و در اصطلاح، برهان آوردن براي دشمن يا حريف جهت غلبه بر وي است

  
   نزاعـ3ـ3

اثير، پيشين،  ابن(جذب كردن و از ريشه كندن است» نزع«اصل معناي . است» نزع«نزاع از ريشة 
يعني ايشان » نازعتهن«. يعني آن شيء را از جا كندم» نزعت الشيء من مكانه« و عبارت )41، ص5ج

                                                
از ) انـت علـي كظهـر امـي    (گاه كه صيغة ظهار  ظهار در دوران جاهلي به منزلة طلاق در اسلام بود و آن ـ  1

گـشت، و از آن پـس    شد، ميان آن دو رشتة زن و شوهري گسيخته مي         نسبت به زن جاري مي    سوي شوهر   
توانست به او رجوع نموده و يـا بـا    گاه شوهر نمي اين زن بر شوهر خود ـ براي هميشه ـ حرام بوده و هيچ  

»  بن صـامت  اوس«و براي نخستين بار بود كه پس از ظهور اسلام ميان مردي به نام      . او مجدداً ازدواج كند   
خواستند پيونـد خـانوادگي را    و همسرش مسئله ظهار روي داد و آن دو در صدد چاره جويي برآمدند و مي  

شان اعاده كنند، و سرانجام آياتي در حل اين مشكل نازل شـد و بـراي اعـاده ايـن پيونـد              دوباره در زندگي  
شـدند ـ    ديگر بيگانه مـي  هميشه از يكگسيخته و خنثي كردن تحريم ابدي ـ كه با اجراي ظهار آن دو براي 

حجتـي،  . (گـشتند  ديگـر حـلال مـي    حكم كفارة ظهار نازل شد كه پس از اجراي حكم كفاره نسبت به يـك  
  ).76ش، ص 1377
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ة حقيقت وجود يعني ميان ايشان دشمني و ستيزه دربار» ةعبينهم نزا«را به دشمني و ستيزه كشاندم و 
به معناي چيره گشتن، كشش، ميل و گرايش » نزاع«چنين  هم. )1289، ص3جوهري، پيشين، ج (.دارد

به معناي كشيدن براهين و استدلالات در » ةة في الخصومالمنازع«داشتن يك چيز است و عبارت 
رف با به معناي دشمني دو ط» تنازع«كنند، و  چيزي است كه دو دشمن دربارة آن دشمني مي

منظور،  ابن (.، است»ديگر دشمني ورزيدند با يك«به معناي » تنازع القوم«عبارت . ديگر است يك
  .)349 و 351، ص8پيشين، ج

  : فرمايد خداوند مي. شود از تنازع و منازعه گاهي به مجادله هم تعبير مي
طِيعوا الرَّسولَ« طِيعوا اللَّه و أَ نْ تَنازعتُم فِي شَييا أَيها الَّذِينَ آمنوُا أَ ءٍ فَرُدوه   و أُولِي الْأَمرِ مِنكُْم فإَِ

ى اللَّهِ و الرَّسولِ إِنْ كُنْتُم تؤُْمِنوُنَ باِللَّهِ و الْيومِ الĤْخِرِ ذلِك خَيرٌ و أَحسنُ تَأْوِيلاً اى كسانى كه ايمان ؛ إِلَ
اطاعت كنيد؛ پس هر گاه در امرى ] نيز[اى امر خود را ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولي آورده

] سنت[خدا و ] كتاب[اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به ] دينى[
 .)59/ نساء (»تر است  فرجام كعرضه بداريد، اين بهتر و ني] او[پيامبر 
وا« جوىفَتَنازعوا أَمرَهم بينَهم و أسَرُّ و به ه  كارشان به نزاع برخاستةميان خود دربار] ساحران[؛  النَّ

  .)448راغب اصفهاني، پيشين، ص) (62/ طه(» نجوا پرداختند
  
  )Quarrel,dispute(ـ مشاجره 4ـ3

ر«مشاجره از ريشة  ج ، اختلاف )112سيوطي، ص( آميختن به معناي درهم» شجر«. است» شَ
به خاطر تداخل و » الشجر«.  است)256راغب اصفهاني، پيشين، ص( و منازعه)251طريحي، پيشين، ص(

، 1؛ طبرسي، پيشين، ج513، ص2مشهدي، ج (.هاي آن بدين نام خوانده شده است  آميختن شاخه درهم
 .يعني رابطة ميان ايشان بر هم خورد و اختلاف به وجود آمد» شجر بينهم«عبارت . )413ص

 .به كاري كه مورد اختلاف باشد، گويند» الشجر«: گويد ه ميابوعبيد. )31، ص6فراهيدي، پيشين، ج(
اياكم و ما شجر بين «:  چنين نقل شده استدر روايتي از رسول خدا. )251طريحي، پيشين، ص(

اثير،  ابن (. ايشان را از آن برحذر داشته استو مراد اختلافاتي است كه رسول خدا» أصحابي
  :يز بدين معنا استدر آيات قرآن ن. )446، ص2پيشين، ج

» و ا قَضَيتِّرَجاً ممح نْفُسِهِم جرَ بينَهم ثُم لا يجِدوا فِي أَ ى يحكِّموك فِيما شَ تَّ لا يؤْمِنوُنَ ح كبر فَلا و
كه تو را در مورد  آورند، مگر آن ؛ ولي چنين نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمييسلِّموا تَسلِيماً

هايشان احساس  اي در دل ه ميان آنان اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حكمي كه كردهچ آن
  ).65/نساء (»نكنند، و كاملاً سر تسليم فرود آورند] و ترديد[ناراحتي 
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  )Enmity(ـ عداوت 5ـ3
و«عداوت از ريشة  د و«. گرفته شده است» ع د به معناي از حد درگذشتن و در برابر حد نگه » الع

و » عداوت«پذيرد كه به آن  گاه اين معنا در مورد قلب صورت مي. لتيام بخشيدن استتن و اداش
دو«گويند و گاهي دربارة راه رفتن است كه آن را » معادات« گاهي نيز در مورد كاستي . گويند» ع

دو«و » عدوان«ايجاد نمودن در عدالت به گاه داد و ستد است كه از آن به  شود ياد مي» ع :»وا فَيسب
  .)108/ انعام(» اللَّه عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ

دوا«هاي اقامتگاه است كه به آن  گاهي نيز دربارة قسمت مكان ذو عدواء«گويند و مراد از » ع «
 در .»قوم عدو«و » ٌ  دورجلٌ ع«: در زبان عرب گويند» ةمعادا«از ريشة . جايي است كه ناسازوار باشد

فَأَزلَّهما الشَّيطانُ عنْها فَأَخْرَجهما ممِا كاناَ فِيهِ و قُلْناَ اهبِطوُا بعضكُُم «:  استقرآن كريم نيز چنين آمده
ى حِينٍ رضِ مستَقَرٌّ و متاَع إِلَ ضٍ عدو و لَكُم فِي الْأَ عو گاهي نيز به صورت جمع بر وزن )36/بقره(»لِب 

دي« آمده است» اعداء«و » ع :»يو اللَّهِو داءشَرُ أَعيح دشمني و عداوت نيز بر دو نوع . )19/ فصلت(»م
  : است

/ نساء(»فإَِنْ كانَ مِنْ قَومٍ عدو لَّكُم«: جويي است، همانند گاه به قصد دشمني و ستيزه: نوع اول
جرِمِينَ«؛ )92 ْا مِّنَ المودلْنا لكِلُِّ نَبِي عع؛ )31/ فرقان (»ج»ودجِنِّع سِ و الْ إِنْ   .)112/ انعام(»ا شَياطِينَ الْ

ترسد كه گويي به  به نيت دشمني نيست بلكه دچار حالتي شده كه چنان از آن حالت مي: نوع دوم
لَّا رب الْعالمَِينَ«است، مانند » عدي«سبب   »عدوا لَّكُم فاَحذَروهم« و )77/ شعراء (»فإَِنَّهم عدو لِّي إِ

، ظلم )2419، ص6جوهري، پيشين، ج(ضد ولي » عدو«. )326راغب اصفهاني، پيشين، ص (.)14/ تغابن(
ديگر و  از همين ريشه به معناي دور شدن از يك» تعادي«.  است)213، ص2فراهيدي، پيشين، ج(

  .)326راغب اصفهاني، پيشين، ص (.باشد اختلاف مي
  
  )enmity(ـ خصومت 6ـ3

گرفته شده و به معناي طرف و كنار هر چيزي است و جمع آن » خصم«اين واژه از ريشة 
جا كه اين واژه در اصل مصدر است،  از آن. )38، ص2اثير، پيشين، ج ابن (.باشد مي» خصوم«و » أخصام«

. )1912، ص5جوهري، پيشين، ج (.براي مذكر، مؤنث، جمع و تثنيه و مفرد به يك شكل كاربرد دارد
، 4تا، جهويزي فيروزآبادي، بي (.چيره گشتن به وسيلة برهان و دليل استبه معناي جدل و » خصومت«
  .)106ص

ى ما فِي قَلْبِهِ و هو «در آية شريف  لَ ع اللَّه يشْهِد نْيا وياةِ الدفِي الْح لُهَقو كجِب نْ يعمِنَ النَّاسِ م و
صام«. جو و دشمني سخت است ستيزه يعني نسبت به مسلمانان )204/ بقره (»أَلَد الْخِصامِ و » خِ

عاب«چنان كه  بدانيم، هم» خصم«را جمع » خصِام«اند و جايز است  مترادف» مخاصمه« جمع » صِ
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صموا«معناي آية شريف . )497، ص1مشهدي، ج (.است» صعب« تَ انِ اخْ مص م هذانِ خَ هِ بي ر    »فِ
نقل . »ديگر به ستيزه پرداختند دگارشان با يكدربارة دين پرور] دو دشمن[« اين است كه )19/ حج(

رو  ديگر روبه شده است اين آيه دربارة سه نفر مؤمن و سه نفر كافر است كه در روز جنگ بدر با يك
،  وليد بن عتبه حضرت علي.  بن ربيعه را كشتةعتببن عبدالمطلب،  ةشده و مبارزه نمودند؛ حمز

 بن ةشيب بن حرث بن عبدالمطلب، ةاش را كشت و عبيد ادري جد م بن ابوسفيان و عتبهةيدايي معاو
  .ربيعه را كشت

م«  و عبارت )58/ زخرف (»هم قوم خَصمِون«يعني دشمن سخت، همانند آية مبارك » خصَِ
مت الرجل« يعني با آن مرد به ستيزه و دشمني پرداختم و » خص»يعني مردم با » اختصم القوم

؛ راغب اصفهاني، پيشين، 656 ـ 655، ص1م، ج1985طريحي،  (.ختندديگر به دشمني و ستيز پردا يك
  .)149ص

  
  )ampution(ـ قطع 7ـ3
 بار در قرآن تكرار شده است و در بين اين آيات فقط چهار 35همراه با مشتقاتش حدود » قطع«

د و آيه است كه در آنها قطع نشانة پراكندگي و تفرقه و در برابر امت واحده كه بيانگر جامعة متح
  :جا به تقابل قطع و وحدت پي خواهيم برد در اين. پارچه است، قرار گرفته است يك

ناَْ ربكُم فاَتَّقوُنِ« عوا أَمرَهم بينَهم زبراً كلُُّ حِزْبٍ بمِا لَديهِم  * و إِنَّ هذِهِ أُمتكُُم أُمةً واحِدةً و أَ فَتَقطََّ
از من پروا    پس،شماست كه امتى يگانه است و من پروردگار شمايم  متو در حقيقت اين ا؛ فَرِحونَ
چه  اى به آن دسته دسته شدند هر دسته] و[شان را ميان خود قطعه قطعه كردند ]دين[تا كار  * داريد

  .53 ـ 52/مؤمنون (»خوش كرد نزدشان بود دل
لازم . نمايد مت واحده تعبير ميكند و از آن به ا خداوند در اين آيات ابتدا از وحدت امت صحبت مي

در قسمت . ند ديگر به ذكر است كه در اين قسمت، وحدت امت با توحيد پروردگار، لازم و ملزوم يك
يعني . بعد، از نقطة مقابل وحدت، يعني تقطع كه به معناي جدايي بين مردم است، صحبت كرده است

ديگر جدا شدند تا حدي  ن واقع شد و از يككه به صورت امت واحدي بودند، اختلاف ميانشا پس از اين
توان  پس مي. هاي مختلف منجر خواهد شد پذير نيستند و مسلماً اين جدايي به ايجاد حزب كه وحدت

جا اختلافي كه مورد نكوهش واقع شده، اختلافي است كه در برابر وحدت قرار دارد و آن  گفت در اين
  . چيزي جز تقطع نيست

عوا أَمرَهم بينَهم كلٌُّ إِلَينا راجِعونَ * متكُُم أُمةً واحِدةً و أَناَْ ربكُم فَاعبدونِإِنَّ هذِهِ أُ«آية  اين ؛ و تَقطََّ
دينشان را ميان خود ] لى[و *شما كه امتى يگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد  است امت

دهد كه ايشان امتي واحد  نشان مي). 93 ـ 92/ أنبياء (»دندگر ميپاره كردند همه به سوى ما باز پاره
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بودند، پس از مدتي در برابر عوامل تفرقه و نفاق تسليم شدند، جدايي و بيگانگي را پذيرا گشتند و به 
و يا » پارچگي توحيدي پايان داده و در نتيجه، به آن همه بدبختي و ناكامي و شكست گرفتار شدند يك

  :شكني و فساد ايشان را موجب تقطع و تفرقه برشمرده است اندر جاي ديگري پيم
ما « ب مثَلاً ما بعوضَةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذِينَ آمنُوا فَيعلَمونَ أَنَّه الْحقُّ مِن ربِّهِم و أَ إِنَّ اللَّه لا يستَحيي أَنْ يضْرِ

الَّذِينَ  * اد اللَّه بِهذا مثَلاً يضِلُّ بِهِ كَثِيراً و يهدِي بِهِ كَثِيراً و ما يضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاَسِقِينَالَّذِينَ كَفَرُوا فَيقُولُونَ ماذا أَر
ضِ أُول ونَ فِي الْأَرِيفْسد لَ وبِهِ أَنْ يوص رَ اللَّها أَمونَ مَيقْطع دِ مِيثَاقِهِ وعاللَّهِ مِنْ ب دهالْخاَسِرُونَينْقُضُونَ ع مه ؛ ئِك

ند، شرم نيايد از آن] يا فراتر[اى ـ يا فروتر  كه به پشه خداى را از اين ثل ز پس كسانى كه ايمان . م
ثلَ[دانند كه آن  يم اند آورده اند  كه به كفُر گراييده از جانب پروردگارشان بجاست؛ ولى كسانى] م

ل چه قصد داشته «: گويند  يم بسيارى را با آن گمراه و بسيارى را با آن ] خدا[» است؟خدا از اين مثَ
كه پيمان خدا را پس از هايي  همان * .كند يجز نافرمانان را با آن گمراه نم] لى[ و،كند  يراهنمايى م

كنند و آن يبستن آن م سلند  يچه را خداوند به پيوستنش امر فرموده م شِ در زمين به فساد  و گُ
  ).27 ـ 26/ بقره (ندا كه زيانكارانند ا آنان پردازند؛  يم

  
  هاي مقابل ـ واژه4

مفاهيم (در شناخت و بازيابي مفاهيم قرآني، شناخت و بررسي مفاهيمي كه به طور غيرمستقيم 
يابي سريع، دقيق و جامع به مقصود بسيار  باشد، پژوهشگر را در دست با آن موضوع مرتبط مي) مقابل

ن قسمت و پس از بررسي مفاهيم مترادف، به اين مهم پرداخته شده كمك خواهد كرد؛ بنابراين در اي
  .است

  1 ـ وحدت1ـ4
گامي، همكاري،  تعامل، تجانس، نزديكي، هم«هايي چون  در زبان فارسي معادل واژه» وحدت«

  . است)140جمعي از انديشمندان جهان اسلام، ص(»گرايي هم
 به »وحدت««: چنين نگاشته است» وحدت«شناسي  دربارة مفهوم)  ق502م (راغب اصفهاني 
گونه جزئي ندارد و بر هر  شك هيچ در حقيقت آن چيزي است كه بي»واحد «معناي تك است و

كه به اين ويژگي وصف شود؛  موجودي بدون شك دلالت دارد تا جايي كه هيچ عددي نيست جز اين
لفظ مشتركي است كه »واحد«پس . »ألف واحد«و »ة واحدةمأ«،»ة واحدةعشر«: شود بنابراين گفته مي

  :رود در شش شكل به كار مي
                                                

 Oneness, sigleness, solitude, unicity, unity)348ص پيشين، گروهي از پژوهشگران، (. 1
uniqueness.  
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كه واحد در جنس » اسب«و »انسان«: گيرد، مثل چه كه صفت براي جنس يا نوع قرار مي ـ آن1
  كه واحد در نوع هستند؛» عمرو«و » زيد«هستند و 

 و» شخص واحد«ـ واحد از لحاظ اتصال و پيوستگي كه گاه از لحاظ خلقت است، همانند عبارت 2
  ؛»ةة واحدحرف«: گويد گاه از لحاظ صنعت است، همانند عبارتي كه مي

خورشيد «: مثل بودن، حال چه در مورد خلقت آن باشد، همانند مانند و بي ـ واحد از لحاظ بي3
يا » فلان شخص در دنيا تك است«: يا دربارة ادعاي برتري، همانند اين عبارات» مانند است بي
  ؛»استمانند  اي بي بافته دست«

ـ واحد از اين جنبه كه امكان تجزيه در آن وجود ندارد، خواه به دليل ريز بودن آن، مثل ذره و يا 4
  سختي آن، همانند الماس؛

و گاه مبدأ خط است، » ...واحد، اثنان و «: ـ واحد از لحاظ مبدأ كه گاه مبدأ عدد است، مثل5
  ؛»النقطة الواحدة«: همانند اين عبارت

است ولي اگر خداوند كريم با ) نه ذاتي(در همة اين موارد امري عارضي ) گييگان(ـ وحدت 6
وجه  گرايي در مورد او به هيچ پذيري و كثرت شود، يعني او كسي است كه تجزيه ذكر » واحد«صفت 

  :فرمايد مرتبه در قرآن كريم مي صادق نيست و به سبب دشوار بودن چنين وحدتي است كه خداوند بلند
ةِو إِذا ذُ« ت قُلُوب الَّذِينَ لا يؤْمِنوُنَ باِلĤْخِرَ أَزاشْم هدحو وچون خدا به تنهايى ياد شود؛ كِرَ اللَّه 

  .)45/ زمر (»گردد يهاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند منزجر م دل
بر «يعني » علي مستأنس واحد«.رود  در مورد غيرخدا هم به كار مي» مانند بي«و واحد به معناي 

راغب اصفهاني،  (.و هرگاه به طور مطلق به كار رود، فقط دربارة خداوند صادق است» يك روية يكسان
  .)515 ـ 514پيشين، ص

قرآن كريم . كه سخن گفتن از وحدت همواره با ياد كردن از اختلاف توأم است نكته مهم ديگر اين
 123 همراه با هم آورده است، مانند آية نيز در بيشتر موارد، اين دو مفهوم، يعني وحدت و اختلاف، را

عمران كه تقريباً همة داعيان و مناديان وحدت و مصلحان جهان اسلام آن را شعار خود قرار  سورة آل
  :دهند  و مي داده

ف بينَ و اعتَصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً و لا تَفَرَّقوُا و اذْكُروُا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إذِْ كُنْتُ« م أَعداء فَأَلَّ
قُلوُبكُِم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخوْاناً و كُنْتُم على شَفا حفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْها كَذلِك يبينُ اللَّه لكَُم آياتِهِ 

 و و در سخنان حضرت علي علت تقارن و تلازم وحدت و اختلاف در كتاب و سنت ؛لَعلَّكُم تَهتَدونَ
توصيه به .  آن است كه اگر اختلاف نباشد، به سفارش به وحدت هم نيازي نيستائمه معصومين

وحدت، همواره براي پرهيز از اختلاف و تفرقة موجود يا متوقع است و به عبارت ديگر، مراد از آن، رفع 
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زاده   واعظ (.شود آن احساس مياختلاف موجود و يا جلوگيري و رفع اختلافي است كه خطر بروز 
  .)4، ص2خراساني، ج

  
   ـ الفت2ـ4

در عدد به معناي هزار است و جمع آن » ألف«. مشتق شده است» ألف«اين واژه از ريشة 
به معناي كسي است كه موجب » أليف«و » إلف«باشد و ألفت مصدر ائتلاف است و  مي» آلاف«

ئي از آن را به جزء ديگرش اضافه كني به معناي و هر چيزي كه جز«.گردآوري و نزديك شدن است
  .)336، ص8فراهيدي، پيشين، ج(.»يعني گردآوري است» تأليف«

» تأليف قلوب«چه در اين تحقيق بيشتر مورد نظر است، كاربرد اين واژه به صورت اصطلاح  آن
  :اين اصطلاح در قرآن كريم سه مرتبه به كار رفته است. است

ف بينَ«ـ 1 نَّه و أَلَّ ف بينَهم إِ رضِ جمِيعاً ما أَلَّفْت بينَ قُلُوبِهِم و لكِنَّ اللَّه أَلَّ  قُلوُبِهِم لَو أَنْفَقْت ما فِي الْأَ
كِيمزِيزٌ حلفت انداخت، كه اگر آن و ميان دل؛ ع كردى   يچه در روى زمين است همه را خرج م هايشان اُ

لفت انداخت، چرا كه او هايشا توانستى ميان دل  ينم ن الُفت برقرار كنى، ولى خدا بود كه ميان آنان اُ
  ؛)63/ انفال (»تواناى حكيم است

ف بينَ «ـ 2 و اعتَصمِوا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً و لا تَفَرَّقُوا و اذْكُرُوا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إذِْ كُنْتُم أَعداء فَأَلَّ
ى شَفا حفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْها كَذلِك يبينُ اللَّه لكَُم آياتِهِ قُلوُبكُِم فَأَ صبحتُم بِنِعمتِهِ إِخوْاناً و كُنْتُم علَ

 : خدا را بر خود ياد كنيد و نعمت پراكنده نشويد و زنيد وهمگى به ريسمان خدا چنگ؛ لَعلَّكُم تَهتَدونَ
تا به لطف او برادرانِ هم  هاى شما الفت انداخت، بوديد، پس ميان دل] ديگر يك[منان گاه كه دش آن

هاى خود را براى  گونه، خداوند نشانه اين. پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد و بر كنار شديد
  ؛)103/ آل عمران (»كند، باشد كه شما راه يابيد  يشما روشن م

نَّما الصدقَات«ـ 3 لَّفَةِ قُلوُبهم و فِي الرِّقَابِ و الْغاَرِمِينَ إِ عامِلِينَ علَيها و المْؤَ  لِلْفُقَراَءِ و المْساكِينِ و الْ
كِيمح لِيمع اللَّه بِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ونِ الساب بِيلِ اللَّهِ وفِي س دستان و بينوايان و يصدقات، تنها به ته؛ و

يان  ردگان ] راه آزادى[شود و در   يم كه دلشان به دست آورده آن و كسانى] گردآورى و پخش[متصدب
به عنوان فريضه از جانب خداست و ] اين. [و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده، اختصاص دارد

  .)60/ توبه (»خدا داناى حكيم است
ها  توان ميان قلب نمي... شت كه با قدرت پول و زر و در مورد آية اول بايد به اين نكته توجه دا

خداوند در اين ميان بر امت اسلام منت نهاد و رذيله بخل ... . الفت ايجاد كرد و باعث اتحاد ملت شد 
آيات دوم و سوم نيز به اين نكته اشاره . ها الفت انداخت ها زدود و با نيروي ايمان، ميان دل را از دل

ان قلوب به صورت ملزوم با عدم تفرقه در ارتباط است؛ بدين صورت كه لازمة ايجاد دارند كه الفت مي
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الفت ميان قلوب، از بين رفتن تمامي عوامل تفرقه است؛ بنابراين وقتي اين مفهوم بررسي گردد زمينة 
  .هاي ايجاد اتحاد از منظر قرآن كريم به وجود خواهد آمد بررسي عوامل تفرقه و راه

  
  )To harp(م  ـ اعتصا3ـ4

صم«از ريشة » اعتصام«واژة  به معناي پناه » اعتصام«. به معناي امساك و خودداري است» ع
، 3؛ طريحي، پيشين، ج336راغب اصفهاني، پيشين، ص (.بردن و نيز چنگ زدن و تمسك جستن است

هاي   و قالبها االله پايه و ماية وحدت مسلمانان است كه در شكل به طور كلي اعتصام به حبل. )193ص
ترين محور وحدت، يعني االله، سبب اصلي و اول و آخر حيات و رشد و  شود و بزرگ مختلف متجلي مي

 آل عمران، با يادآوري 103در آية شريف . تعالي و توحيد امت اسلامي مبناي اعتصام قرار گرفته است
عداوت و دشمني و تفرقه و االله كه به واسطة آن مسلمانان صدر اسلام از  نعمت اسلام و قرآن و حبل

پراكندگي ميان خود دست شسته و در قلوبشان الفت و محبت و مودت و احساس برادري ايجاد شد، 
  :ها و ملجأها است، امر شده است ترين ريسمان االله كه محكم  حبل به متفرق نشدن و اعتصام به

»لا تَفَرَّقوُا و مِيعاً ولِ اللَّهِ جبوا بِحتَصِماع ينَ وب ف  اذْكُروُا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إذِْ كُنْتُم أَعداء فَأَلَّ
ى شَفا حفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْها كَذلِك يبينُ اللَّه لكَُم آياتِهِ  قُلوُبكُِم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخوْاناً و كُنْتُم علَ

:  خدا را بر خود ياد كنيد و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت؛ لَعلَّكُم تَهتَدونَ
هاى شما الفت انداخت، تا به لطف او برادرانِ هم  بوديد، پس ميان دل] ديگر يك[گاه كه دشمنان  آن

ود را براى هاى خ گونه، خداوند نشانه اين. شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد
  .)103/ آل عمران (»كند، باشد كه شما راه يابيد يشما روشن م

آنان به كمتر از . شود اين دستور به اعتصام پس از هشدار به مسلمانان درباره توطئه يهود صادر مي
شوند، برخي  كه برخي تحت تأثير اين القائات واقع مي پس از اين. كافر شدن شما راضي نخواهند شد

دانند هر كه به خدا  ، زيرا رسول خدا در ميانشان است و مي»كيف تكفرون«:كنند ب ميديگر تعج
... كند   نتيجه را تضمين مي103در حقيقت، قبل از آية . شود اعتصام كند به راه راست هدايت مي

كنم به خاطر اين است كه هركس چنين كند به راه راست هدايت  كه شما را به اعتصام امر مي اين
دهد كه اين  گاه به تقواي الهي و تسليم، فرمان مي آن.  است و صراط مستقيم الهي همين استيافته

خود زمينه لازم براي اعتصام به حبل الهي است و تحقق اعتصام واقعي ممكن نيست مگر به واسطة 
» كتاب «اند؛ برخي منظور از آن را االله اختلاف كرده مفسرين در مورد مصداق حبل. تقوا و روحية تسليم

به هر حال، هر . دانند مي» اهل بيت«اي  و عده» رسول خدا«و برخي » اسلام«و برخي 
 در امتداد دانيم كه اطاعت از رسول خدا كدام را بپذيريم به منزلة پذيرفتن ديگري است و مي

كند، زيرا  اطاعت الهي مطرح شده است و اين، خود از يكي بودن مسير الهي و نبوي حكايت مي
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خداوند پس از اين دستور، ايشان .  جز در مسير مستقيم الهي قدم ننهادند و اهل بيتيامبرپ
گذارد،  اندازد و بر ايشان به خاطر نعمت وحدت در ساية اسلام منت مي هاي گذشته مي را به ياد دشمني

ت و پراكنده بودند و مدينه نيز از اختلاف به ستوه آمده و در ج وجوي راهي  ستزيرا اعراب قومي مشتّ
تواند درسي باشد تا بدانند كه اگر اين  براي ايجاد وحدت بود و پيداست كه يادآوري اين مطلب مي

كند  مسئلة ديگري را بيان مي. دستور الهي را عمل نكنند، باز به همان اوضاع گذشته بازخواهند گشت
ات تلخي است كه از دشمني كنم همان مشاهد كه شما را به اتحاد دعوت مي دليل اين«: اين است كه

كه دليل را بيان كرديم براي تأييد  ايد و اين و نيز مشاهدات شيريني است كه از دوستي و برادري داشته
چه دليلي بر آن اقامه كنيم، بلكه براي آن است . باشد، چون سخن ما حق است حقانيت سخن ما نمي

ي ما است تا درست دريابيد كه دعوت ما به تا به شما اثبات كنيم كه الفت و مهرباني نعمتي از سو
طباطبايي، (.»اجتماع و اخوت، براي سعادت و نيكبختي خود شما و رسيدن شما به رستگاري است

  .)370، ص3ش، ج1386
پس از آن، در آيات بعد، خداوند به امر به معروف و نهي از منكر كه در حقيقت ضامن بقاي وحدت 

كه مانند اقوام پيشين در دلايل روشن و بينات تفرقه  آنها را از ايندهد و  و يگانگي است، فرمان مي
 از )64/؛ زخرف78/، حج36/؛ مريم175/ ؛ نساء101/ آل عمران(در آيات ديگر. دارد افكنند، برحذر مي

اند  االله به عنوان صراط مستقيم نام برده شده است و عاملين به آن كساني معرفي شده اعتصام به حبل
  .)طباطبايي، پيشين(. اند  مستقيم قدم نهادهكه در صراط

  
  )peace( ـ سلم 4ـ4
لمْ« در آيه زير اين معنا لحاظ شده .  است)202اهوازي، پيشين، ص(به معناي صلح و آرامش» سِ
  :است
كند؛   مي اسلام]اظهار[ و به كسي كه نزد شما... ؛ و لا تَقوُلُوا لِمنْ أَلْقى إِلَيكُم السلام لَست مؤْمِناً«

  ).94/نساء (»تو مؤمن نيستي: مگوييد
و گفته شده اين آيه دربارة كسي نازل شده است كه اقرار به اسلام نموده و خواستار صلح و 

 »...و اگر به صلح گراييدند،؛ ...و إِنْ جنَحوا لِلسلْمِ«: چنين آية هم. آرامش بوده ولي كشته شده است
   ).61/انفال(

لمْ«لا در آية با» سلم« در آية ذيل نيز اين معنا در نظر گرفته شده است. نيز قرائت شده است» س:  
مئِذٍ السلَم« ى اللَّهِ يو راغب ) (87/نحل (»؛ و آن روز در برابر خداوند از در تسليم درآيند...و أَلْقَوا إِلَ

  ).240اصفهاني، پيشين، ص
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لمْ«در قرآن كريم كلمة  معاني و مفاهيمي .  بار تكرار شده است141 با تمام مشتقاتش حدود» سِ
لمْ«كه از اين آيات براي  تسليم شدن، سلام :  است از شود، عبارت و مشتقات آن به ذهن متبادر مي» سِ

در قرآن فقط يك آيه وجود دارد كه مردم را به صورت . كردن، اسلام آوردن و صلح و آرامش
نكته نيز اشاره كند و بر اين  ي و رسول دعوت م به تسليم شدن در برابر خدا)كافه(جمعي  دسته

شود و به  نمايد كه تسليم امر شيطان نشويد، زيرا شيطان دشمن خطرناكي براي شما محسوب مي مي
  :طور قطع پيروي از شيطان به اختلاف و تفرقه خواهد انجاميد

اى ؛ عواخُطوُاتِ الشَّيطانِ إِنَّه لكَُم عدو مبِينٌيا أَيهاالَّذِينَ آمنُواادخُلوُافِي السلْمِ كاَفَّةً و لاتَتَّبِ«
كنيد كه او براى  درآييد، و گام] خدا[ايد، همگى به اطاعت  كه ايمان آورده كسانى هاى شيطان را دنبال م

  .)208/ بقره (»شما دشمنى آشكار است
دهد و  ة اسلامي نشان ميداري وحدت را در جامع اين آيه به همراه هفت آيه بعد، راه حفظ و نگه

م، يعني تسليم شدن در برابر امر پروردگار و رسول لْ  در گفتار، آن عبارت است از داخل شدن در سِ
گاه رشتة اين وحدت گسسته نشده است و  كند كه هيچ چنين گوشزد مي هم. كردار و ساير شئون

يده مگر به واسطة بيرون سعادت دو جهان از جمعيتي رخت برنبسته و هلاك و وبال به مردي نرس
رفتن از دايرة تسليم و وارد شدن در دار خودخواهي و تصرف در آيات الهي و تغيير دادن احكام 

هاي پيشين ديده شده  اسرائيل و ساير امت اين معنا در بني. پروردگار و در غير جاي خود قرار دادن آنها
لمْ«در اين آيه چون . )214/ بقره (.است و مانند آن در اين امت نيز خواهد آمد به معناي تسليم در » سِ

 آمده است، بايد به اين نكته اشاره كرد كه در آيات بسياري، به صورت برابر خداوند و رسول
  .مستقيم يا غيرمستقيم، به اطاعت رسول امر شده است

نشدن در آيات مكي، بعد از امر به اين اطاعت، مسائلي از قبيل دخول در رحمت الهي يا باطل 
د56/ نور (.اعمال مطرح گرديده است اما در سورة مدني مسئلة صلح و سلم و دوري از . )33/ ؛ محم

آية مذكور چون «.  بيان شده استتشتت و تفرق به عنوان نتيجة اطاعت از حضرت رسول
 و خطاب به مؤمنين است، ناچار تسليم بعد از ايمان است؛ يعني لازم است مسلمانان بدون دستور خدا

 از پيش خود راه و روشي اتخاذ نكنند، زيرا هيچ جمعيتي راه هلاكت و نابودي نپيمودند جز پيغمبر
مندي از هيچ گروهي سلب  به واسطة هواپرستي و سخن گفتن از روي ناداني و حق حيات و سعادت

  .)84طباطبائي، پيشين، ص: ك.ر (»نشد مگر به واسطة اختلاف و پراكندگي
دهد كه همگي وارد تسليم شويد، هر فردي در برابر اين  كه اين آيه فرمان مي  با توجه به اين

اند وحدت را حفظ كنند و  خطاب يك وظيفة شخصي دارد و جامعة اسلامي به صورت گروهي موظف
  . تسليم امر خدا و پيغمبر شوند جمعي صرفاً از بروز اختلافات جلوگيري كنند تا همه به طور دسته
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  گيري جهـ خلاصه و نتي5
 عربي است، بنابراين اولين گام جهت جا كه زبان قرآن كريم و روايات ائمه طاهرين ـ از آن1

هاي قرآني ـ روايي شناخت مفاهيم آن است و از سوي ديگر شناخت اين مفاهيم ارتباطي بس  پژوهش
جا كه در  و از آنتنگاتنگ با تفسير قرآن، فقه الحديث و استنباط مفاهيم ژرف و بلندبالاي ديني دارد 

باشد، بنابراين، بحثي لغوي  قرآن كريم مفاهيم ديگري نيز وجود دارد كه با مفهوم تفرقه در ارتباط مي
  .گشا است باره راه ـ قرآني در اين

هاي  ـ تفرقه، جدايي، پراكندگي، اختلاف و ناسازواري است كه به خاطر دوري از مفاهيم و آموزه2
  .گيرد يصورت م) قرآن و سنت(ديني 
اختلاف، جدال، نزاع، مشاجره، عداوت، خصومت و قطع : ـ تفرقه در زبان قرآن با مفاهيمي چون3

  .مترادف است
وحدت، الفت، اصلاح، اعتصام و :  است از ـ برخي از مفاهيم مقابل تفرقه از ديدگاه قرآن عبارت4
  .سلم

  
  منابع و مĤخذ

تهران، چاپ يازدهم، تبليغات اسلامي،  محمدمهدي فولادوند، سازمان :، ترجمةقرآن كريم .1
 .ش1373
قم، چاپ ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، دررالكلم غررالحكم و، عبدالواحد تميمي، آمدي .2
  .ش1366اول، 
بيروت، چاپ اول، ، دارإحياء التراث العربي، لسان العربمنظور، جمال الدين ابوالفضل،  ابن .3
  .ق1405
محمد مشهد، : ترتيب و تقديم و تعليق، اصلاح المنطقترتيب اهوازي، يعقوب بن سكيت،  .4

  .ق1412مجمع البحوث الإسلاميه، 
، مجمع جهاني تقريب مذاهب استراتژي تقريب مذاهب اسلاميتبرائيان، محمدحسن،  .5

  .ش1384تهران، اسلامي، 
بيروت، ، دارالعلم للملايين، هصحاح العربي  وهالصحاح ناج اللغجوهري، اسماعيل بن حماد،  .6
 .ق1376
  .ق1376نا، قم، ، بيمعارف و معاريف، سيدمصطفي، حسيني دشتي  .7
 .ش1373، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، نامة دهخدا لغتاكبر، دهخدا، علي .8



 

 

 

رآن
ظر ق

ز من
قه ا

 تفر
وژي

ينول
ترم

  

101  

تهران، چاپ  نشر الكتب، ةمكتب، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد،  .9
  .ق1404اول، 

 جعفر شهيدي، انتشارات علمي :، ترجمه البلاغه نهج محمد،سيدرضي، ابوالحسن حسين بن  .10
  .ش1380ويكم، تهران، چاپ بيستو فرهنگي، 

قم،  علي شيرواني، دارالعلم، :ه، ترجم البلاغه ، نهجسيدرضي، ابوالحسن حسين بن محمد .11
  .ش1384چاپ چهارم، 

 موسوي سيد محمدباقر: ه، ترجمفي تفسير القرآن الميزانطباطبائي، سيدمحمدحسين،  .12
ودوم، قم، چاپ بيستهمداني، سازمان تبليغات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

  .ش1386
، دانشگاه تهران، تهران، جوامع الجامعالإسلام أبوعلي فضل بن حسن،  امين، طبرسي .13
  .ش1377

 .م1985بيروت،  الهلال، ةمكتب ، دارمطلع النورين مجمع البحرين وطريحي، فخرالدين،  .14
، انتشارات اسلامي جامعه مدرسين هالفروق اللغويعسكري، ابوهلال حسن بن عبداالله،  .15

  .ق1412قم، وابسته به حوزه علميه قم، 
، چاپخانة تفسير العياشينضر محمد بن مسعود بن عياش سلمي سمرقندي،  عياشي، ابو .16
  .ق1380تهران، علميه، 
دي مخزومي و دكتر ابراهيم سامرايي،  دكتر مه:، تحقيق، العينفراهيدي، خليل بن احمد .17

  .ق1409قم، ، همؤسسة دارالهجر
قم،  سيد طيب جزائري، دارالكتاب، :، تحقيقتفسير القميقمي، ابوالحسن علي بن ابراهيم،  .18

  .ش1367چاپ چهارم، 
 و نشر پژوهشدفتر ، فرهنگ اصطلاحات عرفاني اسلاميگروهي از پژوهشگران،  .19

  .ش1380چاپ اول،   تهران،،سهروردي
، نامة اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ دانششهري، محمد،   ري محمدي .20
، سيدابوالقاسم حسيني )5 و 4ج (مهدي مهريزي ، )12 و 3، 2،  1ج ( عبدالهادي مسعودي :ترجمه

قم، چاپ ، دارالحديث، )11 و 10، 9، 8ج( و محمدعلي سلطاني ) 7ج ( جواد محدثي ،)6ج (» ژرفا«
 .ش1380اول، 

، تهران، وزراة الثقافة و الارشاد الاسلامي ،التحقيق في كلمات القرآنمصطفوي، حسن،  .21
  .ش1368چاپ اول، 



ال 
س

تم 
هش

 /
ره 

شما
امسي

 

 

 

 

102 

، كنگرة بين المللي امام علي، و وحدت اسلامي امام عليزاده خراساني، محمد،  واعظ .22
 .ش1381وحدت ملي و امنيت ملي، 

  .تا جا، بي  بينا، ، بيالقاموس المحيطهويزي فيروزآبادي، شيخ نصر،   .23
 .ق1422دار المعرفه، بيروت، ، تهذيب اللغةازهري، ابو منصور محمد بن احمد،  .24
عبدالسلام محمد هاروني، مكتبة : ، تحقيقمقاييس اللغةابن فارس، ابوالحسن احمد، معجم  .25

  .ق1404جا، الأعلام الإسلامي، بي
، بيروت، مؤسسة الرسالة، سير اعلام النبلاءالدين محمد بن احمد بن عثمان، ذهبي، شمس .26

 .ق1413چاپ نهم، 
 .م1973، بيروت، مكتبة الثقافيه، ، الاتقان في علوم القرآنالدينسيوطي، عبدالرحمن جلال .27
، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي، تهران، چاپ نهم، اسباب النزولحجتي، سيد محمدباقر،  .28
 .ش1377

، از آينده و هدايت آناندبيداري اسلامي، چشمجمعي از انديشمندان جهان اسلام،  .29
 .ش1384مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، تهران، 

    
  


